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 32جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 «.تَعِینُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَوَ بِهِ نسَْ الرَّحیمِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 ﴾۶۹﴿للَّهِ ماَ لَاا تَعْلمَُاونَ   فَلَمَّا أَنْ جاَءَ الْبشَِیرُ أَلْقاَهُ عَلَى وَجهِْهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ ا

 ﴾۶۹﴿قَالَ سَوْفَ أسَْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الارَّحِیمُ   ﴾۶۹﴿قَالُوا یاَ أَباَناَ اسْتَغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ إِنَّا كُنَّا خاَطئِِینَ 

وَرَفَعَ أَبَوَیْاهِ علََاى العَْارْ ِ     ﴾۶۶﴿فَلَمَّا دخََلُوا عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ وَقَالَ ادخُْلُوا مِصْرَ إِنْ شاَءَ اللَّهُ آمنِِینَ 

نَ وَقَالَ یاَ أبََتِ هذََا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَعَلهَاَ رَبِّی حَقًّا وَقدَْ أَحسَْنَ بِی إِذْ أخَْرَجنَِای مِا  وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا 

ا یشََااءُ إنَِّاهُ هُاوَ    لمَِا السِّجْنِ وَجاَءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعدِْ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِی وبََیْنَ إِخْوَتِی إِنَّ رَبِّی لَطِیاف   

رَبِّ قدَْ آتَیْتَنِی مِنَ المُْلْكِ وعََلَّمْتَنِی مِنْ تَأْوِیلِ الْأَحاَدِیثِ فاَطِرَ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ أَناْتَ   ﴾1۱۱﴿الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ 

ذَلِكَ مِنْ أَنْباَءِ الْغَیاِِْ نُوحیِاهِ إِلَیاْكَ وَمَاا      ﴾1۱1﴿حِینَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیاَ وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مسُْلِماً وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِ

  ﴾1۱3﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرصَْتَ بِمُؤْمنِِینَ  ﴾1۱2﴿كنُْتَ لدََیْهِمْ إِذْ أجَْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ یمَْكُرُونَ 

 استشمام با علم حضوری

كه داستان به این نقطه رسید و برادران یوسف با زبان محكم با چند تأكید )إن زائده + كُناّ +  بعد از این

و هام   ﴾۶1﴿قَالُوا تَاللَّهِ لَقدَْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَینَْاا وَإِنْ كنَُّاا لَاَااطئِِینَ    ( به یوسف گفتند: اسم فاعل خاطئینلَ + 

گویند كه ماا   با هزار جو تأكید می ﴾۶۹﴿باَنَا اسْتَغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ إِنَّا كُنَّا خاَطئِِینَ قَالُوا یاَ أَپیش پدرشان گفتند: 

كه علی القاعاده بایاد    (۶9) إِنِّی لَأَجدُِ رِیحَ یُوسُفَگوید:  جا هم می و این را خدا می باشد. این خطا كردیم

گوید من بوي پیراهن یوساف را   رسد، ولی می می؛ بوي یوسف به مشامم «إنی لُأشمُّ ریح یوسف»گفت:  می

 شنود. رسد ولی یعقوب از هشتاد فرسای می یابم. این مقوله علم حضوري است كه به مشام كسی نمی می

اي را ببیند و چیزي را بشنود. به این معنا نیست كه اگر شما صدایی  ممكن است یك منظرهج: )سؤال( 

جهات را هام باه مساامحه      ۹شانوید )ایان    جهت مای  ۹د بلكه از شنوی ملكوتی بشنوید، از یك جهت نمی

شنوید. درباره موسای در روایات دارد    شنوید. این صدا را در داخل خودتان می جهت می گویم(، بلكه بی می

كه از همه جانِ موسی صدا شنید و این عبارت براي این است كه ما بفهمیم؛ مثلا شاما پشات تلفان باا     
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شانود.   ین هم همین طور است انگار كه از خاود  دارد مای  . ای در قالِ سمعروحی در تماس هستید ول

 كه طرف شامه تیزي داشته باشد. طور است، نه این ملكوتی هم همین كردنِ شنیدن و دیدن و بو

 کند ها در قالب همین بدن عمل می گاهی کرامت

لَمَّا أَنْ جاَءَ الْبشَِیرُ أَلْقاَهُ عَلَى وَجهِْهِ فَارْتَدَّ بَصِیرًا قاَالَ أَلَامْ   فَ  *  قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِی ضَلاَلِكَ الْقَدِیمِ(: ۶9)

شاود و   اندازند بینا می وقتی پیراهن را به چشم یعقوب می*  (۶۹) أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ماَ لاَ تَعْلَمُونَ

گویندك یوسف پیراهنی داشته كه چند كرامات   یاین كرامت پیراهن نیست، كرامت یوسف است. بعضی م

خواساتند   خواستند به چاه بیندازند  لباسش را درآوردند و وقتی مای  كه وقتی می از آن سر زده! یكی این

جوري بوده كه معلوم بوده خاون درویای اسات. یاك كرامات دیگار  در داساتان          آلود كنند، آن را خون

كه در سمَِت عزیازي هام    ه یوسف فقط یك پیراهن داشته باشد!جا! بعید است ك زلیااست و یكی هم این

 همان لباس بچگی را پوشیده باشد!

گوید این نباات را بااور    كند چنان چه كسی می ها گاهی در قالِ همین بدن عمل می ولی این كرامت

ولای    ،اي نیسات  ها رد گم كنی است! این نبات كااره  كه آن مریض كه مثلا در آمریكاست خوب بشود. این

 نَفَس و بدن و محضر هم اسراري دارد.

 * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ماَ لاَ تَعْلَمُونَ

كشای  و حضارت    قدر خودت را داري مای  پرسیدند كه چرا این برادران یوسف از یعقوب می ۹۹در آیه 

دانید! و حالا در ایان   دانم كه شما نمی ؛ من یك چیزي میتَعْلَمُونَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ماَ لاَ داد: َ یعقوب جواب می

 دانیاد   دانم كاه شاما نمای    نگفتم من چیزي می؛ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّی أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ماَ لاَ تَعْلَمُونَگوید:  آیه می

 كنند.  جاست كه برادران در حضور یعقوب استغفار می این

آیند باه   می  كنند، ؛ چون خودشان كه استغفار میت بر بحث شفاعت همین آیه استیكی از آیات شهاد

شناسای   هااي ولای   ها آدم شود كه این جا معلوم می گویند تا او استغفار كند برایشان. از این پدرشان هم می

 ها سر زده. هستند ولی در یك مقطع تاریای خطایی از آن



3 

 

كه پیامبر نشسته بودند با اصحاب كه پیرمردي از جنیان آمد  آقا باب توبه عجیِ باز است. روایت است

دانیاد   و خود  را معرفی كرد كه من در ماجراي هابیل و قابیل بودم. در ماجراي نوح و ابراهیم بودم )مای 

پرسد: آیا حالا هم باب توبه بااز   و بعد می كه جنیان عمرهاي طولانی دارند( و همه این خطاها را من كردم

 !گویند: بله است  می

 توانند معصوم بشوند همه می

)به نام یابان  ند، ولی از نسل این برادر بزرگترحالا این برادران یوسف درواقع یوسف را سر به نیست كرد

زاده هایی بودند كاه در یاك    ها بزرگ گردم، پیغمبر به دنیا آمد. به هرحال این یا یابس(كه گفت من برنمی

؛ لذا اگر كسی بگوید: من به دلیل اشتباهاتی كه كردم،... ما كه درست بشو نیساتیم!  مقطعی اشتباه كردند

توانید كاه معصاوم    داریم؛ یعنی شما میهاي متأخر  عصمتها... نداریم! ما  آب از سر ما گذشت و این حرف

ود شا  ، ولی عصامت متاأخر مای   «)(الله اعلم حیث یجعل رسالته»شوید؛ چون  بشوید! البته حجت خدا نمی

هاي خدا این است كه آدم كارهاي زشاتی را كاه    شود شد معصوم! و از لطف اي می پیدا كرد و با هر سابقه

رود، یك مهر  حتی در بهشت. روایت است كه وقتی جهنمی با شفاعت به بهشت می رود،  كرده از یاد  می

و خدا آن مهر را پااك   كنند كه حالا كه ما آمدیم بهشت! جهنمی روي سرشان است. بعد به خدا عرض می

، این را چه كنیم  بعد خدا كاري دانی می كه تو دانند ولی ست كه بقیه نمیگویند: درست ا كند. بعد می می

هاي  داند، پس این از لطف رود و فرامو  می كنند كه خدا كارهایشان را می ها كه یادشان می كند با آن می

 در درگاه الهی نیست.خداست و الا با خطاهایی كه كرده، روي حضور 

خیلی قرآن آموزنده است! كه این برادران با آن به چاه انداختن یوسف و نسبت ناروا دادن باه یوساف،    

 اند! آخر  در رؤیا به عنوان كوكِ )ستاره( دیده شده

استغفار كن كه ما خطا كاردیم )باا    ؛ براي گناهان ماقَالُوا یاَ أَباَناَ اسْتَغْفِرْ لَناَ ذُنُوبَناَ إِنَّا كُنَّا خاَطئِِینَ( ۶۹)

گاوییم: ماا    گاوییم، مای   سه تأكید( بحث شفاعت دقیقا همین است و ما همین را به ائماه معصاومین مای   

 كنیم، شما هم براي ما استغفار كن! استغفار می
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  اي نیسات،  كافی نیست. بحث قارآن كلماه   «)(لا یقبل منها شفاعة»قرآن هزار پیچ دارد و صرف دیدن 

 یی است.محتوا

 روایات اسرائیلی درباب داستان حضرت یوسف

 بعداً. كنم فار میغ؛ من برایتان استقَالَ سَوْفَ أسَْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ(: ۶۹)

گوید: نه كه یوسف جوان باود و رقیا     خورد. روایت می اند كه به روح قرآن نمی جا آورده روایتی در این

لقد آثرك الله علینا   خاطئین، ما یلط كردیم یوساف گفات: لا تثریاِ علایكم      ها گفتند:  القلِ بود! تا این

اي در دلش گرفته بود كه با این كارهاا مان الان شافاعت     یك كینه  الیوم، اما یعقوب چون كه پیرمرد بود،

 كنم! حالا بعداً! نمی

داریم كه حضرت یعقوب منتظر شِ جمعه شاده كاه   خورد و روایت دیگري  ولی این به روح قرآن نمی

 حسابی استغفار بكند.

 حالا چرا ما روایت به این قشنگی را رها كنیم و سراغ یكسري روایات ... برویم!

م لوهُزِأنْفَ»: كند كه در این جا هم صدق می فرماید می (۹۹)در نهج البلایه: خطبه  درباره ائمه امیر المؤمنین

؛ بر ائماه وارد  «ا طَالعِ یمِودَ الهِرِدُوهُم ورُوَ» ها بگذارید ترین جایگاه ؛ ائمه را در رفیع«آنرْالقُ لِازِنَمَ نِسَأحْب

میلی و  دهند، اما اگر كسی از سر بی دهند، علم می بشوید مثل شترهاي تشنه وارد بشوید و ائمه جواب می

 ...سیرابی خدمت ائمه و قرآن برسد.

جاها قرار بدهید! یا اقلا در این جریانات فكر كنید كه حضرت یعقوب خواساته  پس انبیاء را در بهترین 

آید سر عمر بن عبدود را ببرد، تف به  كه مولوي درباره امام علی كه می در بهترین وضعیت دعا كند كما این

كه وقتی علت را پرسایدند   صورت حضرت علی انداخت و حضرت بلند شد و چند قدم زد و دوباره برگشت

خواستم این شائبه از ذهنم برود كه نكند من به خاطر تف كردن او و به خااطر دل خاودم، دارم    فت: میگ

 !كشمش می
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اماا ایان    ؛ كه مثلا یعقوب نتوانست تحمل كند،«قلََِ الشاّبِّ أرَقُّ مِن قلَِِ الشَّیخِ » بله روایت داریم كه

ها  كنند، بزرگواري این یعقوب دارند در آن سیر میفضایی كه یوسف و ها با روح قرآن سازگار نیست!  حرف

 ها را با خود  مقایسه بكند! این روایات هم اسرائیلیات است. ریزد و آدم نباید این از سر و روي آیات می

هاا نسابت داده    كه چرا این همه خطا به آن و اینچگونه جعل شده،  انبیاءكه این روایات براي  اصلا این

 داستان دارد.شده، 

 تفاوت استغفار و توبه

 قَالَ سَوْفَ أسَْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّی إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ(: ۶۹)

؛ به معنی پوشاندن است. به كلاهااود؛ چاون   «یفر»)سؤال( ج: استغفار دوگونه است: استغفار از ماده  

شود.  گویند. اگر استغفار براي ما باشد؛ یعنی براي ما یك پیشرفتی حاصل می می« مِغْفَر»پوشاند  سر را می

. ایان  شوند ول شفاعت میكه در برزخ و قیامت مشمباشد این پیشرفت ممكن است این باشد براي كسانی 

هاي  بالاتري بیایند؛ مثلا از طویله« دَرَك»تري به  پایین« دَرَك»پیشرفت چگونه است  ممكن است از یك 

هااي   كند. استغفار باراي آدم  كند  استغفار همان كار را می بهشت به رتبه بالاتر برسند. شفاعت چه كار می

اند و این با توبه فرق دارد. گاهی شما اسم یفور خدا را صدا پوش معمولی این است كه خدا گناهانشان را می

 متعادد  اگار در آیاات   ها با همدیگر فرق دارد. و گاهی اسم تواب خدا را و این ؛ یعنی خدایا بپوشانزنید می

خواهیاد سارِ    ؛ استغفار و سپس توبه. با استغفار از خدا می(3)هود: «ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ»داریم 

و كند از آن طرف از عفو  ماجرا را به هم بیاورد و از یك بنده مافی كند. كسی كه از این طرف استغفار می

  ،دارد، یفاران انجاام بشاود    یفران ، منتهاي مراتِ این جور نیست كه به هر میزان كه او توقعیفران است

 كه خدا روي هر جریانی سرپو  بگذارد. ره حكمت و مصلحت خود  است، نه اینبلكه در دای

 گوید استغفار كنی هم فایده ندارد  مگر خدا به پیغمبر نمی سؤال: 

یَغْفِارَ  اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تسَْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبعِْینَ مَرَّةً فَلاَنْ  »جواب: آن یك حرف دیگر است 

ماَ كَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِینَ »د. این آیه را با آیاتی باید دید كه دارد: شأنش را ندار خواهد بگوید می (،۹۱)توبه: «اللَّهُ
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 یعنی راي بعضی استغفار بكند. ح  ندارد؛؛ اصلا نبی ح  ندارد ب(113همان: «)آمَنُوا أَنْ یسَْتَغْفِرُوا لِلْمشُْرِكِینَ

 باشد! ولی خدا نمی  كند، كه به این معنی باشد كه نبی استغفار می شأنش را ندارد، نه این

سؤال: اگر كسی مشرك باشد و بیاید پیش پیغمبر و بگوید براي من استغفار كن، آیا پیغمبر ح  ندارد 

 استغفار كند ! 

 جواب: مادامی كه او مشرك است ح  استغفار ندارد.

 باواهد یعنی كه از شرك بیرون آمده  سؤال: و اگر استغفار

كردم افتاده؛ چنانچه نصف موحدین همان مشركین قبلای بودناد كاه اساتغفار      جواب: بله! واقعا به یلط

آیاد ز اساتغفار    خنده مای »كردند و توبه كردند و برگشتند و الا این استغفار براي مشركان همان است كه 

؛ ماا  (11)فاتح:  «شَغلََتْنَا أَمْوَالُناَ وأََهْلُوناَ فاَساْتَغْفِرْ لنََاا  مُاَلَّفُونَ مِنَ الْأعَْراَبِ سَیَقُولُ لَكَ الْ»گویند:  ؛ مثلا می«ما

شما كه این راه را  در جنگ و جهاد و جبهه شركت كنیم!گذارد ما  ایم و این گرفتاري نمی گرفتار زن و بچه

این آدم واقعا باور ندارد و  ولی روید! ما كه درگیر زندگی شدیم! روي التماس دعا! چه راه خوبی شما می می

گویند كه اصالا در دلشاان    ها یك چیزي می این« یَقُولُونَ بِأَلسِْنَتِهِمْ ماَ لیَْسَ فِی قُلُوبِهِمْ»گوید:  خدا هم می

 استغفار نیست.ها كه اصلا  هم نیست. این

و از این میان فقط یك نفر بلناد   مان است آب بیاورید، تشنهبه میزبان گفتند: آقا همه  مهمانی یك در

 شد كه آب باورد و میزبان گفت: این تشنه است! 

یان  نشایند! باراي ا  بریبتی یك گوشه  با بی میلی و بیكه  نه این گردد،  تشنه آن است كه دنبال آب می

 هاي ایمانی برایش خیلی جدي نیست. هم مطرح نیست و بحث آدم خیلی ایمان

اختلاف ظریفی با هم دارند كه بعضی تحت پوشش همدیگرند؛ مثل رحایم و   1)سؤال( ج: اسماء مماثل

ي  یفارالذنوب و وهاب. این اسماء گااهی نااظر باه جنباه     رحمان و رئوف و عطوف و یفور، یا ستارالعیوب و 

ناظر به جنبه فاعلی. در ستار بودن براي پوشش گناهان است، اما یفاار باودن   قابلی خداوند است و گاهی 

گذارد كاه گنااه باه نبای      براي پوشش انبیاء هم هست؛ یعنی براي انبیاء خداوند یك پوشش و حریمی می
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شود. بایاد باه اساتعمالات     ها معصوم گفته می كه نبی به گناه نزدیك نشود! كه به این نزدیك نشود، نه این

بینید بابت یك كاري، خادا سایئات    ؛ گاهی می«یا مبدل السیئات بالحسنات»آنی دقت كرد؛ مثلا داریم قر

كه شما در زمان جاهلیت خودتان، زمانی كه وصل به قرآن نبودید،  كند مثل این آدم را به حسنه تبدیل می

كادورت باوده، ولای     ا  براي شاما  یكسري علوم یاد گرفتید، در آن زمان مثلا همین علوم مهندسی همه

جا اصالا خادا خاود سایئات را      شود! آن تمام آن علوم نور می  كه شما مؤمن بشوید، بینید به محض این می

زماان ایماان آوردن شاما، دارد      آورده، كرده حسنات! یعنی همان علمی را كه براي شما داشته كدورت می

 دهد! رشد می

 ي مطل  هم باشد  سؤال: حتی اگر آن چیز سیئه

ي بالذات نداریم؛ مثلا آیا سیلی زدن به كسی سیئه است  بستگی دارد به امر چه كسی  جواب: ما سیئه

باشد! همین كار گاهی مصداق كار خیر است و گاهی مصداق كار شر است. اگار ظلام باشاد مصاداق كاار      

زشت به  سیئه است و اگر مصداق كار عدل باشد حسنه است، همان كاري كه ممكن است در قالِ عمومی

 نظر بیاید.

یاا  »كه كنار عكس شهدا بگوید:  ي این التماس دعاها و این همه« یَقُولُونَ بِأَلسِْنَتِهِمْ ماَ لیَْسَ فِی قُلُوبِهِمْ»

، در صورتی كه زندگی او رنگ و بویی از زندگی و اخلاق و رفتار شهدا «لیتنی كنت معكم فافوز فوزا عظیما

ها فقط تعارف است. اگر به او بگویی: او از جان و خون و اهل  است! این حرفها همه الكی  ندارد، این حرف

گوید: آنقدر وقت ما ضی   و عیالش گذشت و تو یك ذره به نفع دین خرج كن! مثلا دو روز وقت بگذار! می

 است كه!

 قرآن کتاب قصه نیست

 وَقَالَ ادخُْلُوا مِصْرَ إِنْ شاَءَ اللَّهُ آمنِِینَفَلَمَّا دخََلُوا عَلَى یُوسُفَ آوَى إِلَیْهِ أَبَوَیْهِ (: »۶۶)
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شاود. آن گوناه كاه در روایات تااریای و ناه        جا احترام ویژه یوسف به پدر و مادر  معلوم مای  از این

چون مادر یوساف از دنیاا رفتاه باوده و حضارت یعقاوب         ها پدر و خاله یوسف هستند؛ تفسیري آمده، این

 فته بوده.خواهر خانمش را به همسري گر

ها خیلی ریشه ندارد كه مثلا اگار باه كسای ابوعبادالله      )سؤال( ج: بنیامین یعنی ابن یامین و این كنیه

 گوییم حتما پسري به نام عبدالله داشته! می

كه قرآن كتاب تااریخ و قصاه نیسات.     جا اصلا اسم و رسمی از مادر یوسف نیاورده؛ چون در قرآن تا این

زومی نداشته اسم مادر یوسف را بیاورد. در صورتی كه هماین را اگار باه دسات     قرآن كتاب عبرت است. ل

دهند كاه ماثلا وقتای یعقاوب در فاراق یوساف        فیلمسازها بدهید یك مانور عظیمی روي مادر یوسف می

ببین مادر او چه شده ! در صورتی كه ممكن است ماادر  طاوري    ؛ چشمش سفید شده، «ابیضت عیناه»

 باشد ولی در داستان قرآن این موضوع خیلی معنا نداشته.نشده باشد! یا شده 

كند، در صورتی كه داستان  كند و یك شاصیتی را خارج می قرآن یك شاصیتی را در داستان وارد می

دارد، در صورتی كه در یاك مقطعای    را به دست فیلمساز بدهی مثلا این زلیاا را در تمام داستان نگه می

ون واقعا شاصیت مهمی در داستان نیست و قرآن فضااي داساتان را عاوض    این بحث تمام شد و رفت؛ چ

كند. البته در بحث هنري یك خرده این چیزها باید باشد، ولی نباید اینقدر تاریخ را تحریف كرد. ماثلا   می

ولای   كه فایلم كشاش داشاته باشاد،      این قطام در سریال امام علی در تمام معادلات كوفه هست! براي این

؛ آن چیازي از  (12۱)هود: «وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْباَءِ الرُّسُلِ ماَ نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ»سن القصص است. قرآن اح

قارار نیسات فیلمساازي بكناد. قارآن از قصاه آن         شود كه قلِ توي پیغمبر را تثبیت كناد،  قصه نقل می

جاا   كناد، فقاط در ایان    مادر یوسف را ذكار نمای  كند كه دل تو قرص بشود. لذا اصلا  هاي را نقل می باش

دهد، ولی مادر موسی را یك صاحنه   همه مانور درمورد شاصیت او می آمده ولی در باره مریم این« ابویه»

ها قرآن  افراد وجود دارد، روي همان ي كه كشش شاصیتی دركند. آنقدر كند و خارج می وارد داستان می

بینید در داستان حضرت موسی، بااقوت دربااره ماادر  گفتاه      اشد، میدهد. یك جا وقتی لازم ب مانور می
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ممكان اسات كسای بگویاد:      گونه باوده.  چون اقتضاي داستان این  شود، ولی نامی از پدر موسی نیست؛ می

كه بگوید: ایان ظلام و    همه داستان یوسف را گفته، حیف نیست یك بار از مادر  سان نگفته ! یا این این

 ها اجل از شأن خداوند است. خدا نه زن است و نه مرد است و این حرفستم به زن است. 

گویاد:   ؛ معلوم است از جایی خارج شاده كاه حاالا مای    «وَقَالَ ادخُْلُوا مِصْرَ إِنْ شاَءَ اللَّهُ آمنِِینَ... » (:۶۶)

 ادخلوا

گوید: من چون عزیاز   نمیافتد.  انشاء الله هم یك گفتمان توحیدي است كه هرگز از سر زبان قرآن نمی

 گوید: به امید خدا شما ایمن هستید. مصر هستم، هواي شما را دارم، و شما در امان هستید! بلكه می

اي نیست.  ها تواضع هم نیست. واقعا كسی كاره اي نیست. این در دید یك موحد كسی در این عالم كاره

 شود. دست این شاص صادر نمی كند كه اگر ناواهد آن كار به ها كار می خدا به دست آدم

لهََاا ربَِّای   وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْ ِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ یاَ أبََتِ هذََا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ مِنْ قَبْلُ قَادْ جَعَ (: 1۱۱)

دْوِ مِنْ بَعدِْ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِی وبََیْنَ إِخْوَتِی حَقًّا وَقدَْ أَحسَْنَ بِی إِذْ أَخْرجََنِی مِنَ السِّجْنِ وَجاَءَ بِكُمْ مِنَ الْبَ

 إِنَّ رَبِّی لَطِیف  لِماَ یشَاَءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ

. بعید نیست براسااس آن روایات تااریای    بر تات بنشانیدا  را  ؛ پدر و خاله«وَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْ ِ»

إِنِّای رَأَیاْتُ أحََادَ عشََارَ     »بیند كه  یوسف باشد. دلیلش هم این است كه یوسف در رویایش می این زن خاله

؛ كالا در بحاث مكاشافات اگار در قمار و شامس و       (9)یوسف: «كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأََیْتُهُمْ لِی ساَجدِِینَ

هاي بزرگ و پرفروغ و یكی هام شامس    كوكِ؛ یعنی ستاره 11 ها لطائفی هست:  كوكِ دقت كنید در آن

ها قمر است كه خاود  یاك شایء     دهند، ولی یكی از این است و این كوكِ و شمس از خودشان نور می

 سوره یونس را  ببینید! 9نورانی نیست. براي دقت بیشتر آیه 

را ناور قارار داد. از ایان آیاه كاد      ؛ او خورشید را ضیاء و ماه «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقَمَرَ نُورًا»

جا  خواهد بگوید  اگر این ببینید خدا در آن تمثیل چه می (39)نور: «اللَّهُ نُورُ السَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ»بگیرید براي 

یونس، بحث نورالله است نه بحاث   9فهمید. در آیه  تكلیف آیه مشكات را نمی یونس دقت نكنید،  9در آیه 
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آیات لطائفی است كاه اگار     بودن وجود خدا! یعنی بحث قمربودن نور خداست! در اینشمس الله و شمس 

 .معلوم شود و آیات را به هم كدُ كنیم

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَیْفَ ماَدَّ الظِّالَّ وَلَاوْ    »گفته در آن آیه  آقاي قاضی، استاد علامه طباطبائی به علامه می

یور كنید كه در آن فراوان نكته هست. بحث این  (99)فرقان: «جَعَلْناَ الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً شاَءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ

است كه خدایی كه سایه كشیده. در قرآن گفتمان بحث نور و سایه وجاود دارد كاه اگار كادهاي آن بااز      

ند! بعضی چیزهاا مثال   ك كوبید! از بس كه در این بحث قرآنی نكته فوران می بشود، خودتان را به طاق می

سنگ روي چشمه است. تعجِ نكنید! ممكن است یك تشتك بیخ یك گلوگاهی افتاده باشد كه اگر آن را 

بینیاد   ناگهاان مای   كند، یك نكاتی و گفتمانی در قرآن وجود دارد كه اگر بااز شاود،    بردارید آب فوران می

 2آید. مطالِ فراوانی بالا می

 اسرار تاریخ قمری

 ها دلیل است. كه شمس بر این« جَعَلْناَ الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً»یه شده  چه چیزي سا

ا خَلَ َ اللَّهُ ذَلاِكَ  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاَءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقدََّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلمَُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحسِاَبَ مَ»

كنید تمام فیوضاات   تاریخ هجري قمري با تاریخ هجري شمسی فرق دارد! تعجِ نمی (9)یونس: «إِلَّا بِالْحَ ِّ

تاریخ   ؛«وَقدََّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلمَُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحسِاَبَ»گوید:  آید ! خدا می در عالم با تاریخ هجري قمري می

ها  ا باید ماه را ببینید و از ماه تاریخكند؛ چون شم براساس ماه یك چیزي است كه شما را سر به آسمان می

كه با تاریخ هجري شمسی اصلا لزومی ندارد به آسمان نگاه كنید. اصالا روي   را تشایص بدهید و حالا آن

 كه منجم باشید. توانید تاریخ شمسی را تعیین كنید مگر این آسمان نمی

ی است، ولی این نگاه بیكران به ممكن است بگویید شما هم گیر، نده! تاریخ هجري شمسی تاریخ دقیق

كنید  چه رمازي در   كه شما سر به آسمان بردارید. شما چطور دعا می دریا و آسمان توصیه شده براي این

خواهند خدا را صدا بزنند، به صورت  در كلیساها و در تمام كاتِ وقتی می آسمان هست  چرا در كل دنیا، 
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دارد  حتی  اند كه سر به آسمان برمی ه چیزي در آدم گذاشتهكنند  چ فطري سرشان را به آسمان بلند می

 كنند. مكاتِ ییر توحیدي با یك موجود عالی این گونه رابطه برقرار می

اقل آن ایان اسات كاه آن چیازي كاه       بین باشد،  كه كسی سر به آسمان داشته باشد و آسمان پس این

شاود؛   رت در تاریخ شمسی فیوضاتی ناازل مای  شود، تاریخ قمري است. به ند براساس آن فیوضات نازل می

هااي قماري    بینید تمام بركاات در تااریخ   ولی می ها وجود دارد،  مثل ماه حزیران و نوروز كه بركاتی در آن

 است.

 تاریخ میلادي هم شمسی است و براساس حركت ماه نیست.  

 99: 29ت! )سؤال(: بله! ماه جایگاه خاصی دارد و نوري دارد كه بالاتر از ضیاء اس

كاه بایاد    ا  باشد؛ براي ایان  بعید نیست كه براساس آن روایت خاله  كه یوسف در رویا ماه را دیده، این

اي داشته باشد و باید از ارحام مطهرات هم باشد! والا نباید به صورت قمار دیاده    مادر انبیاء شاصیت ویژه

كه قمر دیده شاده، معلاوم    شد. این دیده میبایست به صورت یك كوكِ بزرگ در رویا  شد و لا اقل می می

است كه شاصیت خیلی بزرگی نیست و نورانیتش بازتاب نورانیات یعقاوب اسات. لاذا هماه ائماه وقتای        

گفتناد: ماا فرزناد فاطماه      بلكه مای  گفتند ما فرزند امیرالمؤمنین هستیم،  خواستند احتجاج بكنند نمی می

 اماه و هم از ارحام مطهره باید باشند.هستیم. مادران انبیاء هم باید از اصلاب ش

« اب»چه به عماو نسابت    د  بله! چناندا« ابویه»شود نسبت  ممكن است سؤال شود كه آیا به خاله می

 ین مطلِ خیلی مهم هم نیست. دهند، البته ا می

 سجده ذاتاً عبادت نیست

خریار  »گویناد   خرَّ؛ یعنی تالاپی افتادن. به آبشار می ؛«سُجَّدًاوَرَفَعَ أَبَوَیْهِ عَلَى الْعَرْ ِ وَخَرُّوا لَهُ »(: 1۱۱)

 ها در برابر یوسف به حالت سجده افتادند. ، آن«الماء

در صورتی كه اولا یاك معصاومی چاون یعقاوب دارد ساجده       گویند این سجده اشكال دارد،  بعضی می

 كند می
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اي باراي خاروج از    ت، البتاه اگار قریناه   )سؤال( ج: اگر منظور از سجده تعظیم باشد، خروج از ظاهر اس

كنیم؛ مثل سجده ملائكه به آدم؛ چون ملائكه كه پیشاانی و زماین    ظهور این معنا داشته باشیم، قبول می

جا كاه ساجده ذاتاا     كه ندارند! لذا آن سجده معناي دیگري دارد. و در این آیه قرینه خاصی نداریم و از آن

كه مگر سجده ملائكه بر آدم عبادت كردن آدم بود  یا وقتی شما رو  عبادت نیست، مشكلی ندارد؛ كما این

كنید  درواقع شما به ایان سامت داریاد خادا را      مگر سنگ و چوب را عبادت می  كنید، به قبله سجده می

 كنید. سجده می

)سؤال( ج: سجده یك چیزي است كه در روایات آمده كه براي ییر خدا نكنید! مگر این كاه یاك امار    

كه خدا را دارند سجده  كنند ولو این بشود، حتی كسانی كه در درگاه امام رضا به امام رضا سجده میخاص 

اید عالِمی چنین كاري بكند  به سمتی باه خااك افتاادن     كنند. آیا شما دیده ولی كار خوبی نمی  كنند، می

اناد باه سامت     گفتاه  كه كسی ییر خدا را عبادت كند كه اصلا شرك است ولی خواهد. این دلیل خاص می

كسی هم سجده نكنید، حتی بوسیدن دست علما نهی شده. من از آقاي امجد دلیلش را پرسایدم، ایشاان   

گفتند: شاید این روایت را براي جمع كردن دكان و دستگاه بعضی، گفته باشند. برداشت آقاي امجد از این 

 روایت این بود.

این ساجده    جا كه سجده عبادت نیست، ند. و از آنك داند چه كار می یعقوب خود  معصوم است و می

 مشكلی ندارد.

 شود  اند آیا می را به خدا برگردانده« لَهُ سُجَّدًا»در « ه»اي ضمیر  سؤال: آقاي الهی قمشه

ن بوده. ؛ این تاویل رویاي م«وَقَالَ یاَ أبََتِ هذََا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ مِنْ قَبْلُ»جواب: نه! چون در ادامه آیه دارد: 

ها دارند باه   ؛ این(9)هماان:  «إِنِّی رأََیْتُ أَحدََ عشََرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأََیْتُهُمْ لِی ساَجدِِینَ»رویا چه بوده  

خدا را پیدا كنیم و به خادا برگاردانیم.   « ه»كنند. اصلا محذوري ندارد كه باواهیم براي این من سجده می

 اي هم درست نفرمودند. خورد، و نه به ته داستان! آقاي الهی قمشه نه به سر داستان می
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ها ذاتا عبادت  كنید  در جریان ملائكه سجده این سجده ملائكه را چه جوري توجیه میشما )سؤال( ج: 

چاون امار باه شارك اسات، ولای       « أعبادوا ددم »ها بگوید:  تواند به این چون اصلا خدا نمی كردن نیست؛ 

كنیم و مسجود بودن  همانطور كه ما یك سمت و سویی را داریم سجده می« اسجدو لآدم» تواند بگوید می

 كعبه هم اشكالی ندارد.

 سؤال: پس اگر كسی به ائمه سجده كرد ایشان نباید چیزي بگویند  و نباید نهی كنند!

 كردند، حتی كسی آمده گفته دستتان را بدهید ما ببوسیم. جواب: ائمه نهی می

 ما ثقیل است كه پدري بر پسر  سجده كند! سؤال: براي

تر بوده و شاگردي بوده كه از استاد  سر شده. و  ممكن است به فرهناگ   جواب: یوسف خیلی بزرگ 

ها براي احترام همه دسات هماه را    هم ارتباط داشته باشد. ما در یكی از مناط  جنوبی رفته بودیم كه این

 3به فرهنگ ارتباط داشته باشد اشكالی به نبی خدا نیست. بوسیدند، منتها بحث این است كه اگر می

 ی یوسف برخورد درست و کریمانه

وَقدَْ أَحسَْنَ بِای إِذْ أخَْرَجنَِای ماِنَ     وَقَالَ یاَ أبََتِ هذََا تَأْوِیلُ رُؤْیَايَ مِنْ قَبْلُ قدَْ جَعَلهَاَ رَبِّی حَقًّا(: »... 1۱۱)

 ؛ «الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّیْطاَنُ بَیْنِی وبََیْنَ إِخْوَتِیالسِّجْنِ وَجاَءَ بِكُمْ مِنَ 

دهد كه در كجاها خدا به من كمك كارد و ایان    دارد یوسف در حضور برادرانش گزارشی به پدر  می

ما من را تاوي  ش« جُِّقدَْ أَحسَْنَ بِی إِذْ أَخْرجََنِی مِنَ ال»َتوانست بگوید:  شود كرامت و جمال یوسف. می می

 چاه انداختید  ولی خدا به من لطف كرد و مرا نجات داد! 

زنناد !   پیچانند و نیشی می هایی می خواهند حال طرف را بگیرند، حرفشان را در لفافه دیدید بعضی می

ي ناصالحی به كسی داده  زده بلند خدا را شكر نكنید! مثلا خدا یك بچه در روایات داریم در حضور مصیبت

 هاي ما این جوري نشدند! و بگوید: خدا را شكر كه بچهو ا

ه اصلا ربطی به بارادران نادارد تاا    زند به وسط داستان ك می لاق است كه جمال یوسف است كهاین اخ

 و این را هم خدا احسان كرد. ؛«وَقدَْ أَحسَْنَ بِی»ها احساس شرمندگی نكنند  این
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گیرد و هرچاه   توحید است. اصلا موحد از كسی چیزي نمیایم كه همه جاي قرآن سرشار از  بارها گفته

هماه   گیرد. ولی از دست كسی چیزي نمی البته تشكرها سر جاي خود ،  گیرد،  گیرد از دست خدا می می

وَإِذَا مَرِضاْتُ فهَُاوَ   »گوید  گیرد؛ مثلا پزشك آمد و نساه پیچید و او خوب شد، می چیز را از دست خدا می

ا  را هم  گیرد، حتی نساه كند ولی اصلا شفایش را از دست دكتر نمی البته تشكر می (۹۱ )شعراء:«یَشْفِینِ

گوید: خدایا! تو به ذهن این پزشك بینداز كه بفهمد این مریضای مان    گیرد؛ یعنی به خدا می از دكتر نمی

وَمَاا  »راسااس  ها در این دنیا چه كاره هستند ! چه حیثیتی دارناد !  ب  شود ! اصلا آدم چه جوري خوب می

 مَلَّا عَ نُمَحْالرَّ»دهد. الان معلم قرآن شما كیست   علم و عقل را خدا می (93)نحال:  «بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ اللَّهِ

كنایم، ولای از    كنید  از رحمان. حالا یك رعایت ادبی هم دربرابر استاد می از چه كسی تشكر می«. آنرْالقُ

گونه گردن آدم در برابر هیچ بشري خام نیسات؛    گیریم. این از خدا یاد میگیریم!  استاد كه چیزي یاد نمی

 گیرم. چون معتقد است من همه چیز را از خدا می

جاا آورد و از ایان باه عناوان      خدا شما را از بیابان باه ایان   ؛ «وَجاَءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ»گوید  بعد یوسف می

گوید  شود جمال یوسف! نمی این می« زَغَ الشَّیْطَانُ بَیْنِی وبََیْنَ إِخْوَتِیمِنْ بَعدِْ أَنْ نَ»برد.  احسان خدا نام می

كه شیطان رابطه من را با بارادرانم باه هام     گوید: بعد از این كه این برادرها اذیت كردند، بلكه می بعد از این

 زد!

وإَِمَّاا یَنْزیََنَّاكَ ماِنَ    »م كاه داریا   گویناد. ایان   زنند می به سیای كه با الاغ می« نزغ»ایم كه  بارها گفته

كناد از شایطان دارد سایخ     گاهی اوقاات دقیقاا آدم احسااس مای     (2۱۱)اعراف: «الشَّیْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتَعذِْ بِاللَّهِ

كاه تناد    گیرد و باراي ایان   خورد كه مثلا برو فلان كار را بكن! این نزغ شیطان است و دارد سواري می می

 زند. بروي، دارد سیخ می

این حرف یوسف درست هم است و هم كریمانه است؛ چون بالاخره شیطان وسط آمد و كاري كرد كاه  

 این رابطه به هم خورد.

 القری در قرآن اهمیت مرکزیت و ام
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حالا چرا آیه گفته كه شما از بیابانی به شاهر آمدیاد  باراي     9«وَجاَءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ»در این قسمت آیه 

شكر دارد. ببینید درست است كه یعقوب پیامبر بوده و از دیار فلسطین، ولای محیطای    كه این خود  این

كوره فلسطین بوده! خود زنادگی كاردن در مركزیتای كاه در آن      جا بودند، معلوم نبوده كدام ده كه در آن

ارد، نه رود كه نه معلم د حوزه و دانشگاه و هیئت و معارف دارد، مهم است. گاهی انسان در روستاهایی می

جاا زنادگی كاردن     خواهی چیز یاد بگیاري  در ایان   عالم دارد، نه حوزه و دانشگاه دارد، پس تو از كجا می

كه كسی از بدو باه مركاز بیایاد     جاها عالم فرستاد، ولی این اي نیست و باید به این كراهت دارد. البته چاره

 مهم است.

وَماَ كاَانَ  » 9۶، آیه 3۶2قابل تأمل است. ص در سوره مباركه قصص یك عبارت كلیدي وجود دارد كه 

هایی را هلاك بكند مگر  ؛ پروردگار تو كسی نیست كه آبادي«رَبُّكَ مهُْلِكَ الْقُرَى حَتَّى یَبعَْثَ فِی أُمِّهاَ رسَُولاً

آید. اگر حضارت مهادي باواهناد بیایناد، در      القري می القري آن بفرستد. رسول در ام كه رسولی در ام این

چون مكه سرِ راه هزار جور كاروان تجااري و زیاارتی      بینید پیغمبر در مكه آمده؛ آیند. اگر می كزیت میمر

آید! خصوصیات تمدنی هر جا خود  مهم است كه حوزه و دانشگاه و عالم  است. پیغمبر كه در بیابان نمی

بیاید. البته درسات اسات    «مركز»به « بدو»دارد. جلسه و هیئت دارد و این خود  شكر دارد كه كسی از 

 كند.  رسد، ولی باز هم فرق می ها و دعوت انبیاء به اقصی نقاط می كه با فطرت بالاخره پیام

جاا فارق    هاي تمدنی باشد مدل برخورد قارآن باا آن   دهم: اگر یك جایی داراي ویژگی من فقط كد می

اناد و خطابشاان    ن براي اقوامشان آمدهاید كه همه پیامبرا دارد، حتی در نحوه فرستادن پیامبرانش! شنیده

؛ (9۹)زخرف: «وَلَقَدْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآیَاتِناَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ»الا موسی! كه دارد« یا قومِ»هم به اقوامشان است 

شود نه به سمت قوم! چون ویژگی تمدنی مصر اقتضاا دارد كاه موسای     مبعوث می« ملأ»موسی به سمت 

هاا قابال    ها بگوید و بعداً با قوم خود  سان بگویاد! )ایان   هایش را به آن ایادي فرعون برود و حرفسراغ 

هاي اجتماعی قرآن است( یك جایی مثل مصر كه فلسطین با  ها بحث جستجو و بررسی در قرآن است. این

ستان انبیاء را در اي است. اگر در دا همه عظمتش یك پَرِ آن است و معلوم است كه تمدن قابل ملاحظه آن
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بینیاد   رساید، مای   ولی وقتی به داستان موسی می« قال یا قوم»بینید مرتِ دارد  سوره هود ورق بزنید می

  9«وَلَقَدْ أَرسَْلْناَ مُوسَى بِآیَاتِناَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ»دارد: 

یاا   (29)فااطر:  «ةٍ إِلَّا خَلاَ فِیهاَ نَاذِیرٌ وَإِنْ مِنْ أُمَّ»)سؤال( ج: نه! هر جا كه امتی باشد در آن نذیري هست 

 رسد. جا می رسد یا پیامش به آن جا می رسول خود  به آن

هم حجت داخلی عقل و فطرت است و « ةنَاطِبَ ةٌجَّحُوَ ةراهِة ظَجَّ: حَنِیْتَجَّحُ اسِی النَّلَلله عَ»)سؤال( ج: 

رسد. فرق دارد جایی  پیام نذیر به هر امتی می ؛«خَلاَ فِیهاَ نذَِیرٌوَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا »هم حجت ظاهري من باب 

گوید با جایی كه ام القري باشاد؛ یعنای مركزیتای باشاد كاه       رود چیزي می كه یك آخوندي در محرم می

ها  جا این حرف شود آن ها زده بشود. خداوكیلی ما این جور معارف را در روستا نداریم، بلكه اصلا نمی حرف

شاود   ی: آقا خرت را محكم نزن! این نهایت معارفی است كه گاهی در روستا میجا باید بگوی را گفت. در آن

 حد معارف هم در همان حد است. ،گفت؛ چون حدود عارف پایین است

 تفاوت سطح روایات

ببینید! طرف آمده دمرو پایش را هم هوا كرده جلوي پیغمبار و  روایات ولوي را با روایات نبوي تفاوت  

مالی مرا نصیحت كن! این وضاعیت   گفته همین جور كه پاي مرا می ، یا می«الله سولَا رَی یَنِظْعِ»گوید:  می

نشستند جلوي پیامبر ! حالا ایان كجاا و شااگردان     زمان پیغمبر بوده!  فكر كردید همه مؤدب و منظم می

 است.به خاطر شنونده  گوید، پایین است،  كه سطح معارفی كه پیغمبر می امام صادق كجا ! لذا این

 ماند با وجود خداوند حکیم، جا برای دعا نمی

لطیف یعنی صاحِ لطف؛ ولی لطیف در كنار « إِنَّ رَبِّی لَطِیف  لِماَ یشَاَءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (»...1۱۱)

خبیر معناي دیگري دارد یعنی تا تمام اعضا و جوارح شما رفته و شاهد است، و چون لطیاف اسات خبیار    

 است!

 بیند؛ یعنی خدا مینیاتوركار است. بینانه می لطیف به این معنا هم هست كه كارها را خیلی باریك

 ببینید داستان را چگونه پیش برده ! زندگی هر كسی یك تابلوي مینیاتوري است.
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ه اناد ! چا   كه این با آن چه جوري گیر هام افتااده   افتد! این خصوص در ازدواج یك كارهایی اتفاق می به

 ها از آن جاست كه خدا لطیف است. كند! این ها را درست می پینه جوري خدا این وصله

دهاد.   داند و هم محكم انجام می ؛ خدا هم حكیم است و هم علیم است. هم می«إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ»

ایم كاه هماه كارهاا از     گفته باز اگر حكیم مستقل بیاید، ییر این است كه با علیم بیاید. درباره حكیم بارها

كناد. ایان     آید؛ همه كارهایش حكیمانه است و خلاف حكمتش هیچ كااري نمای   زیر پر اسم حكیم در می

دهد. حاالا   دوز دعاست. حكیم؛ یعنی كسی كه سر موقع براي هر كسی بهترین كار را انجام می حكیم دهن

. اگر شما باه ایان اسام دقات بكنیاد فقاط       كنی كنی ! فقط تشكر می اگر باواهی دعا كنی چه دعایی می

روي طومار تهیه بكنی براي مجموعه كارهایی را كاه بایاد بكناد و مجموعاه      گویید: خدایا! و دیگر نمی می

كه من الان ماریض   كارهایی را كه نباید بكند، بلكه خواهی گفت: همین كاري كه كردي درست است. این

جا من این  ترین همین بود. اگر این حالا كه خوب شدم مناسِ ترین چیز بود و شدم، این بهترین و مناسِ

 ماند كه چه بگوید  این بهترین اتفاق بود. باور كنید این موقع است كه آدم می  ضربه را خوردم،

 تسلیم بنده و مدیریت خداوند

م و خورد  دعا براي این است كه اولا بگاویم ماا خاكسااری    ممكن است بگویید: پس دعا به چه درد می

گویند فقط بایاد بگاوییم: خادایا     كنند. می كنند، مرز دعا را قطع نمی گویند: بزرگان كه دعا می همین! می

دانی. وقتی خدا ببیند ظرفیت این آدم بابت همین توجه  ها را شفا بده! حالا خودت هرچه صلاح می مریض

: ۹اي ندارد. در روایت آماده  اراده ؛ مؤمن«المؤمن لَات »رود. من یك حدیث جعلی ساختم كه  دارد بالا می

إِنَّ ماِنْ عبَِاادِيَ   »؛ من خودم بلدم بندگان مؤمنم را چاه جاوري اداره كانم.    «أدَبِّرُ عِباَدي بعِِلْمی بِقلُوبِهِم»

وَ إِنَّ ماِنْ   » »عده باید فقیر باشاند  ؛ یك «الْمُؤْمنِِینَ لمََنْ لاَ یَصْلحُُ إِیماَنُهُ إِلاَّ بِالْفَقْرِ وَلَوْ أیَْنَیْتُهُ لَأَفسْدََهُ ذَلِكَ

وَإِنَّ »یك عده باید ینای باشاند    ؛«عِباَدِيَ الْمُؤْمنِِینَ لمََنْ لاَ یَصْلحُُ إِیماَنُهُ إِلاَّ بِالْغِنَی وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفسْدََهُ ذَلِكَ

یك مؤمن هست كه فقاط   ؛«لَأَفسْدََهُ ذَلِكَ صُحَّحْتُه لسُّقْمِ وَلَوْمِنْ عِباَدِيَ الْمُؤْمنِِینَ لمََنْ لاَ یَصْلحُُ إِیماَنُهُ إِلاَّ باِ

وَإِنَّ مِنْ عِباَدِيَ الْمُؤْمنِِینَ لمََنْ لاَ یَصْلحُُ إِیماَنُهُ إِلاَّا بِالصِّاحَّهِ وَلَاوْ أسَْاقَمْتُهُ لَأَفسَْادَهُ      » شود با مرض درست می
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مان    ؛«إِنِّی أُدَبِّرُ عِباَدِي بعِِلْمِی بِقُلُوبِهِمْ فَاِِنِّی عَلِایم  خَبیِارٌ   »  گوید: ؛ یك عده با سلامتی و در آخر می«ذَلِكَ

 ها چه مدلی است. دانم قلِ این دانم كه با بندگانم چه كار بكنم؛ چون من می خودم می

كناد. واقعاا یاك عاده بایاد       ي الهی لَات بگذارد، خدا او را اراده مای  اگر مؤمن خود  را در برابر اراده

رود. یك عده باید دستشاان بااز باشاد وگرناه ایمانشاان از       ثروتشان زیاد نباشد وگرنه ایمانشان از بین می

رود. یك عده باید مشكل خانوادگی داشته باشند. یك عده باید طلاق بگیرند تا ایمانشان جفت و  دست می

زنند سار و صاورت هام را     یآید و پدر و مادر م جور بماند. گاهی براي كسی مشكل خانوادگی به وجود می

خواهد؛ چاون ایماان او    ماند! لذا خدا براي او این زندگی را می آورند و با همین ایمان این فرد می پایین می

ي الهای بساپارد. البتاه     ي ظرفیتش خاود  را باه اراده   ماند. لذا هركس باید به اندازه این جوري باقی می

هاا باه    دهاد و رزق آن  دوند و رزقشان را پدرشاان مای   یهایی كه م كوشش سر جاي خود ؛ مثل این بچه

 ۹ما هم باید بدویم.  كنند، سواري می ها ربطی ندارد؛ مثلا دارند دوچرخه دویدن آن

گوید خدایا این مشكل را حل كن ولی باید هم دوید و باید تسلیم محاض   البته اگر اقتضا باشد آدم می

ببیند، بركات و  –هم به صورت ثابت  آن -ي الهی بود. آن وقت خدا این آدم را با این ظرفیت وجودي  اراده

ید چرا فاوق ظرفیات ماا حارف     كند. نگوی چون این قلِ بزرگ شده و خدا او را اداره می  بارد؛ فیوضات می

فَلمََّاا أسَاْلَماَ وَتلََّاهُ    »بینیاد:   اي از تسالیم را مای   زناد. در قارآن درجاه    هاا را مای   زنید ! قرآن این حرف می

خواهاد ماا    گذارد كه ببرد ! چاون مای   این چه تسلیمی است كه سر فرزند  را می  (1۱3)صاافات:  «لِلْجبَِینِ

وَیَضَاعُ عاَنْهُمْ إِصاْرَهُمْ وَالْأیَْلاَالَ     »ید با قرآن تغییر كنیم. قران آمده كه بزرگ شویم. ما باید بزرگ شویم. با

؛ آمده یل و زنجیر را از پاي ما باز كند تاا عاوالم و مواهاِ دیگاري را هام      (19۹)اعراف: «الَّتِی كاَنَتْ عَلَیْهِمْ

داند كاه چاه    زقنا الله و ایاكم و خدا خود  میان شاء الله كه ر (92)نجم: «وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ المُْنْتهََى»بچشیم 

  .۹كار بكند

 صلوات!
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نكااح  »گویناد   ها مای  عرفانی به اینولی عند الدقه در نگاه  ام و نه مفسرین،  . در تركیِ این اسماء نه من خیلی دقت كرده 1

كنند. یفور رحیم با یفور و رحیم فرق دارد. خدا یفور و رحیم است نه یفور رحیم! فصل  ؛ اسماء با همدیگر نكاح می«اسمائی

افتد  آیا مثل تركیِ شیمیایی اسات    كنند چه اتفاقی می مشبعی در نكاح اسمائی وجود دارد كه وقتی اسماء با هم نكاح می

 این باره نظرات ماتلف است. در

توانم كدها را باز كنم. باید وقت وسیعی وجود داشته باشد تا خیلی چیزها را توضیح بادهیم و در ضامن ماا     من الان نمی . 2

 سواد  را آنقدر نداریم!

مردشاان ساجده    گفتیم زناان بار   می كه روایت داریم كه اگر قرار بود میان بندگان كسی به كسی سجده كند،  سؤال: این.  3

 كنند!

هاا را   كه كسانی به كسانی سجده كنند؛  یعنی مدیریت این منتها این  كنیم، یعنی ما كه این كار را نمی« لو»جواب: مضمون  

میرد. ایان باه معنای یاك      بپذیرند؛ چون بالاخره مردان رئیس خانه هستند. آدم یك شربت آبلیمو دست شوهر  بدهد نمی

 احترام ویژه است.

منتها حفظ این كانون،   واهم بگویم كه اولا این مطلِ احترام زن به مرد مهم است و از آن طرفش هم در روایات داریم،خ می

هایی جماع شاده بودناد و     اي زوج شود. در یك مجموعه نه با تحصیلات است و نه هیچ چیز دیگر، بلكه با سازگاري حفظ می

كاه كااري    به آن خدا نه شربت آبلیمو درست كردن كار ساتی است و ناه ایان   ها گفتم: من آقایان را بیرون كردم و به خانم

آید )البته این كار متقابلا هم باید باشد( یك شاربت آبلیماو را    است كه مرد نتواند، ولی اگر این مردي كه خسته به خانه می

حالا این كار به این سادگی كاه ضامانت   كند.  بینید اصلا به عر  اعلا سیر می در آستانه ورود به خانه دست مرد بدهید، می

یاا دو تكاه ظارف باراي خاانمم        كه یك چایی براي خانمم درست كنم، كند، یا این زندگی است و اخلاق و رفتار را خوب می

 كند، پس سجده زن به شوهر به این معناست. كند كه هزار خروار درس خواندن نمی ها كاري می بشورم، این

 ذهنی باید برتر باشد.  این جایگاه است و طبیعتا در این جایگاه به لحاظ فكري، )سؤال( ج: چون كه مدیر

گفتاه  « بادو »داریم كه به معنی آشكار شدن است. به بیاباان  « بدا یبدو»داریم؛ یعنی شروع كردن و یك « بَدَأ یَبْدَأ»یك .  4

اشاتباه  « در بادو امار  »گویند  كه می وم است. اینشود؛ چون خیلی آشكار است. پستی و بلندي ندارد و سر و ته بیابان معل می

؛ یعنی در آیاز و شروع امر. بادي هم یعنی بیابان و بادْوي؛  «در بدء امر»است، باید گفت « در بیابان امر»است چون به معنی 

 یعنی بیابانی.

هام كاه جازء علماا و فضالا       اي در قرآن است و شاما  ناورده هاي دست ها مقوله )جا دارد روي این موضوع كار بشود این . 5

 هستید و نور چشم(

 ۹۹بحار الانوار، ج .  6

كردیم. به ما گفتند: دعا كن! گفتم: دعا كنم كه چه بشاود ! چاه اتفااقی     دویدیم و دعا نمی . در یك جریانی ما داشتیم می ۹

دانام چاه خیاري     دم  كجاا مای  همه پیچیدگی عالم من كجااي آن را بلا   دانم  از این بیفتد  مگر من چه چیز این كار را می

 ام این است كه بدوم. دوي  گفتم: من در این داستان وظیفه هست  گفتند: براي چه می

رود اعتكااف،   : خدایا ایمان بده! تقوا بده! ما سر صاراط مساتقیم باشایم! بعاد مای     ولی دعاي خیر خیر است؛ مثلا بگویید . ۹

كه اعتكاف نیست! بعضی  شود! این دار نمی شود كه چرا خانه و بعد شاكی میاندازد  داند چه دعایی بكند! مرتِ تسبیح می نمی

 داند كه چكار بكند. كنند! چون مانده كه چه كار بكند! آدمی كه اهل اعتكاف است می آیند اعتكاف پاسور بازي می ها می بچه

را باه صاحت و فقار را باه یناا تارجیح        ام كه سقم گفت: من به جایی رسیده گویند ابوذر می )سؤال( ج: به امیرالمؤمنین می

پساندیم. اگار ساقم     ذر؛ خدا رحمت كند ابوذر را ولی ما هرچه خدا باواهد هماان را مای   دهم امام فرمودند: رحم الله ابی می

 برند كه ایمانشان با هایی به خدا پناه می ها از سقم پسندیم. آن پسندیم. اگر صحت باواهد ما صحت را می باواهد ما سقم می

آید و قشنگ مشاص است كه امتحاان اسات    بینید گاهی یك مریضی آرام آرام از كنار می شود؛ براي همین می آن ضایع می
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قضایه اسات؛ یعنای     dead lineجاا   شاود! انگاار كاه آن    آید تمام می كند. و تا داد  در می و كم كم دارد آدم را بزرگ می

رسیدي و بیش از این هم ظرفیتت نبود! حاالا   ي به آن اوجی كه باید میخواهد بگوید: حد تو همین قدر بود. یعنی رسید می

كناد باا او كاار     ؛ خدا هرچقدر كسی را دوسات داشاته باشاد شاروع مای     «البلاء للولاء»ي دیگر و یك جاي دیگر!  یك پروسه

كند باا او كاار    اشد خدا شروع میتر ب انبیاء یكی پس از دیگري. هر كس به انبیاء نزدیك ؛ «الانبیاء الامثل ثم الامثل»كند.  می

 طلبانه بگویید: پس راه انبیاء مال خودشان! ما ناواستیم. كردن. ممكن است در یك نگاه عافیت

كنیم كه خدایا ما را امتحان كن! این شاخ و شانه كشیدن براي خداست. این یرور است. فقط بایاد تسالیم    البته ما طلِ نمی

دهام. مان    كنم! من دویدن خودم را انجام مای  اندیشی نمی كه من چاره متحان بكند. نه اینخواهد ا باشیم به هرآنچه خدا می

كند، بهترین تدبیر است. آقا سرما  كنم، ولی تدبیري كه خدا می دوم. اگر مشكلی پیش آمد از مشاور سؤال می باید بدوم و می

شوي. ساعی نكان نایم سااعته خاوب       خوب میروزه  ۹خوردي  باید یك هفته تحمل كنی تا خوب بشوي. دارو هم باوري 

ا  را بگذراند، دوره این مصیبت هم باید بیاید و بگذرد، مهم این است كه تو در این وسط قوي  بشوي! این مریضی باید دوره

فرستد كه تو پدر و مادر او هستی تا شما با آن رشد كنیاد، منتهاا اگار كسای بلاد       اي می بشوي. خیلی بلاها را براي آن بچه

كند. این جور نیست كه خدا ناگهان بگوید: بیاا ایان وزناه     ي ظرفیت هر كسی برخورد می باشد رشد كند! البته خدا به اندازه

گاذارد در تاوان آن    اي كه خدا براي كسی می كند و قطعا آن وزنه كیلویی را بلند كن! بلكه خرده خرده با طرف كار می 2۱۱

(، منتها اگر كسای در ایان باشاگاه خادا شاروع باه       2۹۹بقره: «)حَمِّلْناَ ماَ لاَ طاَقَةَ لَناَ بِهِوَلاَ تُ»طرف هست. البته دعا می كنیم 

هااي باشاگاه    كناد، حكیماناه اسات. شاما دیدیاد مربای       هایی كه خدا اضافه می تقصیر خود  است. چون وزنه  تمرین نكرد،

كنم! این دیگر چیست ! اگر كسی با خادا   ویی بلند بلند نمیمگر بگ  دهند، كنند و تمرین می كیلو نیم كیلو وزنه اضافه می نیم

حالا یك   ؛«كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِیلاً»این جوري برخورد بكند، ممكن است خدا یك كاري كند كه اصلا طرف تمرین نكند! و بگوید 

پاس آزاد   خواهی تحت برنامه بیاایی،  و نمیخواهی بكن! ظاهرا ت حالا هر كاري می (؛ 9۱فصلت: «)اعْمَلُوا ماَ شِئْتمُْ»مدتی بچر! 

كاه آزادي نیسات؛ یعنای كاه داري      خاواهی بااوري! ایان    گویند: تو آزاد هستی هرچه مای  كه به مریض می هستی! مثل این

 میري! می


